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امام علی)ع(: ناتوان ترین مردم کســی اســت که توانِ به دست آوردن دوستان را ندارد، و 
ناتوان تر از او کسی است که دوستی به دست آرد و او را از دست بدهد.

وسائل الشیعه، ج12، ص18
سخن روز

مرگ و زندگی پریسا نوراللهی

نــــگاره

رضا بهرامی: فکر می کنم تعطیلات پیاپی تئاتر در یک سال و چند ماه گذشته، نوعی تشنگی و احساس نیاز در تماشاگر 
ایجاد کرده است. ما بیش از اینکه دغدغه کرونا را داشته باشیم، نگران فقر اقتصادی هستیم. تورم وحشتناک فعلی سبب 

شده مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند و فقط به دنبال سیرکردن شکم خود هستند و اینکه سقفی بالای سر 
داشته باشند. در این وضعیت مردم نه دل خوشی برای تئاتر دیدن دارند و نه شرایط اقتصادی به بسیاری از آنان این 

اجازه را می دهد که بلیت تئاتر تهیه کنند. ما داریم کار جهادی می کنیم، زیرا بررسی تمام جوانب نشان می دهد ۹۹ درصد 
باخت با ماست و ما با یک درصد امید داریم کار می کنیم و کوشیده ایم تئاتر را زنده نگه داریم. گروه ما در دوران کرونا سه 
نمایش اجرا کرد درحالی که بیشتر گروه های شناخته شده که همیشه پول های آنچنانی می گیرند، در این مدت فقط بیانیه 

دادند ولی تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسانی در این دوران سخت چراغ تئاتر را روشن نگه داشتند.
بخشی از صحبت های کارگردان نمایش »سگک« در گفت وگو با ایسنا

تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسانی در این دوران سخت 
چراغ تئاتر را روشن نگه داشتند

 گریخته
 مارسل پروست
مهدی سحابی

از آنجا که عادت همه 
چیز را ضعیف می کند، 

آنچه از همه بهتر ما را 
به یاد کسی می اندازد، 

درست آن چیزهایی 
است که بی اهمیت 

دانسته و فراموش 
کرده ایم و در نتیجه همه 

نیرویشان را برایشان 
باقی گذاشته ایم.

برای پساکرونا از حالا برنامه ریزی کنیم
مدت هاســت گفتــه مشــترک اغلــب مان 
پیرامــون بیماری کرونا و از ســویی نقشــی 
اســت کــه خواه ناخــواه در زندگی مــان ایفا 
آن  از  برآمــده  محدودیت هــای  از  کــرده؛ 
گرفتــه تــا تغییــری کــه در ســبک زندگــی 
و کارمــان ســبب شــده اســت. دراین بیــن 
فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
نظیر اینســتاگرام حضــوری پررنگ و حتی 
ایــن  یافته انــد.  زندگی مــان  در  کلیدی تــر 
مســأله در عرصــه فرهنــگ و حــوزه کتاب 
هــم نظیــر دیگــر عرصــه هــا خودنمایــی 
می کنــد. خــود مــا، در خانــه کتابــدار کــودک و نوجــوان از امکان 
برپایی بســیاری از برنامه های حضوری محروم شده ایم؛ هرچند 
کــه تــا حــد امــکان تــاش در  برقــرار مانــدن آنهــا بــا بهره گیری 
از فضــای مجــازی داشــته ایــم. پیش تــر جلســات متعــددی بــا 

حضــور کــودکان و نوجــوان عاقه منــد 
کتابخوانی برگزار می شــد کــه افزون بر 
فعالیت هــای پیرامون کتاب برای آنان 
فرصت یادگیــری فعالیت های گروهی 
را فراهــم می کــرد. حتی بــرای مادران 
به عنــوان نماینده خانواده ها جلســاتی 
برگــزار می شــد و امکانــی بــرای امانت 
گرفتن کتــاب و تبادل آن در نظر گرفته 
بودیم. حالا بــرای رعایت پروتکل های 
حضــوری  برپایــی  شــرایط  بهداشــتی 
ایــن برنامه هــا ممکــن نیســت، بــا این  
حال تا حدی که بشــود بخشــی از کارها 
به فضــای مجــازی منتقل  شــده اند. از 

جمله اینکه کارگاهی برای نوجوان و با همکاری گروه قصه گویی 
دیجیتــال شــهرزاد برگزار کردیــم و در نتیجه اش پادکســت هایی 
بــا نام »قصه های کرونا« با موضوعات مختلف تولید شــد. البته 
تــا حــد ممکــن حلقه هــای کتاب خوانی مــان را حفــظ کرده ایم، 
حتــی کتابخانه ای دایر کرده ایم که اعضا بــدون نیاز به طی روند 
پیــش از کرونــا، کتاب هــای موردنظــر خــود را بردارنــد، بخوانند 
و دوبــاره بازگرداننــد. حتی جلســات مدیریت و از ســویی تعامل 
بــا نهادهایی مانند شــورای کتاب کودک هم ایــن روزها اغلب از 
طریــق فضــای مجازی برگــزار می شــوند. این تغییر محسوســی 
اســت که نه تنهــا در عرصه فرهنگ و کتاب، بلکــه در همه وجوه 
زندگی مان خودنمایی می کند، البته اتفاق ناگزیری نیز هســت و 
چاره دیگری هم نداریم. این تغییرات آن قدر بزرگ هســتند که 
بعید می دانم حتی با کنترل کامل بیماری کرونا دیگر هیچ وقت 
به زندگی قبل مان بازگردیم. باید از همین حالا برای دوران بعد 
از کرونا برنامه ریزی کنیم؛ به  هر حال در برخی حوزه ها همچون 
از  حوزه هایــی  و  پــرورش  آمــوزش  و 
فرهنــگ کــه در تمــاس بــا مخاطبــان 
کم ســن و سال هســتند قطع تعامات 
رودررو آســیب بزرگی به دنبال داشــته 
اســت. بایــد از همین حــالا و تا فرصت 
هست برای آسیبی که متوجه کودکان و 
نوجوانان شده چاره ای اندیشید چراکه 
به رغم نقش مثبت فضای مجازی اما 
هیچ کــدام از تکنولوژی هــای ارتباطــی 
قادر نیستند جای خالی ارتباط رودر رو 
را پر کنند. البته بحث بزرگســالان فرق 
دارد چراکــه مــا فراینــد جامعه پذیری 

و... را طبیعی تر طی کرده ایم.

یادداشت

ملیحه پیشداد 
محمدی

بنیانگذار و عضو شورای 
مدیریت خانه کتابدار 
کودک و نوجوان

 عکس 
نوشت

روز  اردیبهشــت  پایانــی  روزهــای 
جهانی مــوزه بود و خانــه موزه چمن 
آرا )بتهوون( در شــاخص تلاش برای 
بقــا از ســوی کمیتــه ملــی موزه هــای 
ایــران )ایکــوم( جــزو موزه هــای برتر 
کشور شناخته شد. فروشگاه موسیقی 
درخیابــان   1332 ســال  در  بتهــوون 
آرا  چمن  بــرادران  توســط  منوچهری 
آغاز به کار کرد. این فروشگاه 68 ساله، 
در ســال ۹8 بــه خانــه مــوزه بتهــوون 

تبدیل شد.

 تئاتر برای کودک 
یا یک اصل فرهنگی

کــه  اســت  جــوان  ایــران  جمعیــت 
بــرای  روشــن  گــزاره ای  خــود  ایــن 
بیشــتر  نوجوانــان  و  کــودکان  بــودن 
و  اســت  ایرانــی  خانواده هــای  در 
همیــن نکته کافی اســت که به لحاظ 
فرهنگی این قشر جوان و آینده دار را 
دریابیــم و به دنبال این مهم برآییم 
کــه بــرای آنان در ســال چقــدر تئاتر، 
فیلم یــا کتاب که به صورت همگانی 

عرضه می شود، تولید می کنیم؟!
همگانــی  و  مردمــی  هنــر  تئاتــر 
اســت و در روزگار مــا مربــوط به همه 
گروه هــای ســنی و اقشــار اجتماعــی اســت. بنابرایــن از 
ســنی که بچه ها متوجه جهان بیرون از خود می شــوند؛ 
می تواننــد از تئاتــر هــم به عنــوان یک جاذبــه بیرونی و 
ســرگرم کننده بهره مند شــوند و حتی آموزش های لازم 
و ضــروری را نیــز درک و دریافــت کننــد. همیــن روال 
ســرگرمی و آموزشــی بودنــش تأکیــدات بهره منــدی و 
ســود جســتن از تئاتــر بــرای کــودکان را در هــر جامعــه 

پیشرفته ای ضروری تر می کند.
حــالا این اتفــاق مهم نه تنهــا در تهران و کانشــهرها 
بلکــه در تمامــی شهرســتان ها و روســتاها نیــز هــر چــه 
ممکن تر شــود، عالی تر خواهد بود. تئاتر هنری اســت که 
اکثریــت کــودکان را جذب خــود می کند و حتــی می تواند 
آنــان را تشــویق کنــد کــه افــزون بــر دیــدن تئاتــر بتوانند 
خودشــان نیز نقش بــازی کنند و در حضــور دیگران ابراز 
وجــود کنند. این نکته روانشناســانه ای اســت که به لحاظ 
رفتار شناســی در اجتماعی شــدن و بالا بــردن اعتماد به 
نفــس کودکان بســیار مؤثــر اســت. همین که هــر هفته و 
شاید هر ماه عده ای به انگیزه تماشای تئاتر مسافتی را از 
خانه تا تالار نمایشی طی کنند، خود یک فرصت مناسب 
بــرای آشــنایی با جامعه و دیگران اســت. ارتبــاط گرفتن 
بــا بچه هــای همســن و ســال و بعــد انرژی های همســو و 
هماهنــگ در زمــان تماشــای تئاتر و ســرآخر هم عکس 
یادگاری و خداحافظی کردن از دوســتان بر همین گستره 
معنایی و آموزشــی و بروز شــرایط بهتــر فرهنگی خواهد 
افزود. حالا در نبــودن تئاتر فقط و فقط یک فرصت برتر 
و مؤثــر از کودکان مان دریغ شــده و این خــود باعث بروز 

اختالات اجتماعی خواهد شد.
تئاتر انسان را زنده و روشن می کند؛ انسانی که درصدد 
بروز خویشتن اســت که در مقابل موانع و تضادها تاش 
دو چندانــی می کنــد کــه بــر آنها چیــره شــود و در نهایت 
پیــروزی شــامل حالــش شــود و همچنیــن بــر ترس هــا و 
واهمه هــای بی شــمار غالب شــود و اینهــا از مــوارد روان 
شناسانه ای است که ضمیر ناخودآگاه را آماده می کند که 
با مشــکات جدی تر زندگی در زمان گــذر از دوره کودکی 
و نوجوانی دســت و پنجه نرم کند. زندگی همیشــه نیز در 
شــرایط نرمــال و توانا به ســر نمی بــرد و هر انســانی باید 
آمادگی مواجهه در برابر این نشــیب ها و داشتن صبوری 
در زمان فرازها را برای اســتقرار یک تعادل نسبی داشته 
باشــد. تئاتر آموزنده ترین گزینه برای فراگیری هر چیزی 
اســت که از ســنین کودکی می تواند این قابلیت های رشد 

فکری، احساساتی و شهودی را فراهم کند.
جامعــه ســالم نیازمنــد افــراد ســالم اســت و افــزون 
بــر بدن ســالم، بایــد توجهــی به نیازهــای درونــی هم از 
همان کودکی شــده باشــد که پیامدش داشتن ذهن های 
زیبــا و ســالم اســت. فعالیت هنــری از جملــه حضور در 
تئاتــر و بــودن در دوره هــای تئاتــری و حتــی انجــام هــر 
را  کــودکان  تئاتــر می توانــد رفتــار  نقــش و فعالیتــی در 
در راســتین ترین حالــت ممکــن قــرار دهــد و بســیاری از 
نگرانی هــا و دلواپســی های پــدران و مــادران و جامعه را 

حل و فصل کند.
آیا تئاتر ما پاسخگوی این نیازها و ضرورت های کودکان 
مان در سراســر ایران عزیز هست؟! آیا جامعه این قابلیت 
را بــه تئاتــر ایران داده اســت؟ بنابرایــن با آنکه مــا هنوز با 
پایین تریــن امکانات در تئاتر کودک به دنبال ارتباط بهینه 
و کارســاز برآمده ایم اما »ماهی را هرگاه از آب بگیریم تازه 
اســت«؛ پــس نباید کــم کاری کنیم و تئاتر بــرای کودکان را 
همچنان با غفلت های ناســازگار با آینده درخشان جامعه 
بــه فراموشــی بســپاریم. تئاتــر بــرای کــودکان یــک اصل و 
رکــن فرهنگــی اســت کــه می توانــد نویدبخش بســیاری از 

پیروزی های کان اجتماعی باشد. به امید آن روز...

 رضا آشفته
منتقد

پنجره ای رو 
به دیوار

در شرایط کرونا آثار بیشتری 
خلق کردم

طبیعتــاً کرونــا در حیات 
آدمی تأثیرگذار اســت و 
برنامه ریزی هــا و زندگی 
افــراد را مخــدوش کرده 
اســاس  بــه  امــا   اســت، 
حیطــه کاری مــن هیــچ 
لطمه ای نخورده اســت؛ 
شــده  وجــودم  جــزو  کار 
نمی توانــم  و  اســت 
منتظــر  مــن  نکنــم.  کار 
ســفارش کار نمی مانم، اگر ســفارش بدهند 
کارم را انجــام می دهــم و اگــر هم سفارشــی 
نباشــد باز هم آثــارم را خلق می کنــم. بنیاد 
و اســاس کارهایــم مربوط به مشــغله ذهنی 
مــن اســت؛ بــرای همیــن کرونــا بــه کار مــن 
نتوانســت لطمــه ای بزنــد، گرچــه برگــزاری 
نمایشــگاه به دلیل ازدحام مردم در شرایط 
کرونــا امکان پذیر نبود. با این حال من آثارم 
را تک تــک بــه صــورت مجــازی در صفحات 
اینســتاگرام و واتســاپ به نمایش گذاشــتم، 
البتــه نه به صورت نمایشــگاه مجــازی بلکه 
هــر بار یــک اثــر را در فضای مجازی منتشــر 
کردم؛ آن اثر را در صفحه شخصی ام منتشر 
کردم و گاهی هم برای دوســتان و آشــنایانم  
می فرســتادم؛ باید بگویم با اینکه نمایشگاه 
نداشتم اما ســرعت انتشار همین آثار آنقدر 
زیاد اســت کــه انســان احســاس نمی کند که 
مهجــور افتــاده و کارهایش دیده نمی شــود. 
می خواهــم بگویم در این شــرایط هم کارها 
به خوبــی پیش می رود و ایــن خصوصیت و 
خصیصه انسان است که با هر شرایطی خود 

را تطبیق می دهد.
فضــای  در  کــه  نــدارم  دوســت  هیــچ گاه 
مجازی نمایشــگاه داشته باشم، اما با انتشار 
آثــارم بــه صــورت تک تک مشــکلی نــدارم؛ 
برای همین آثارم را تک تک منتشر می کنم. 
همچنیــن رغبتــی بــه شــرکت در حراجی ها 
نــدارم و به فروش و کلمه حراج حساســیت 
دارم.  آن  مــورد  در  بــدی  احســاس  و  دارم 
بــرای همین در هیــچ نمایشــگاه مجازی در 
دوران کرونا شــرکت نکردم. و تنها در یکی یا 
دو نمایشــگاه کــه فروش آثــار آن هم به نفع 
نیازمنــدان بــود بــه دلیل میل قلبی شــرکت 
کردم. این وظیفه انسانی من است که آثارم 

را در این راه بفروشم.
بی شــک در دوران کرونــا بیش از گذشــته 
فعالیــت کــردم، گرچــه ایــن شــرایط بــرای 
بعضی هــا حزن آور و ناامیدانه اســت و تأثیر 
بدی بر روحیه آنها گذاشــته اســت ،اما برای 
نبــوده اســت. کارگاه مــن در  مــن این گونــه 
مــکان و محلی اســت که وابســته بــه میراث 
همیشــه  دلیــل  ایــن  بــه  و  اســت  فرهنگــی 
گردشــگران و بازدید کننــده بســیاری بــه این 
مــکان می آمدند. اکنون به خاطر کرونا تمام 
این بازدیدها کنسل شده است؛ از یک جهت 
ارتبــاط با آدم ها خوب اســت و از جهتی هم 
قطع شــدن ایــن ارتباط باعث شــده بازدهی 
کارم بیشــتر شــود  و بــا فــراغ بال، بیشــتر کار 

کنم.

نهانخانه تاریک
و آشــپزی«  کتــاب »تاریخچــه آشــپزها  »مایــکل ســیمونز« در 
را شــکل می دهــد«،  می نویســد: »اگــر »آنچــه می خوریــم مــا 
بنابراین آشــپزها فقــط غذایمان را درســت نمی کننــد، بلکه ما 
را هــم می ســازند. آنهــا شــبکه های اجتماعــی مــا، تکنولوژی ها 
و عقایدمــان را شــکل می دهنــد. آشــپزها لایــق این هســتند که 

داستان هایشان به کرات و بسی گفته شود.«
»ویتولــد شابوفســکی«، روزنامه نگار لهســتانی، به این صرافت 
افتاد که ذائقه دیکتاتورها را با عملکرد سیاســی و توجه به سامت 
جســمانی در یک رونــد عجیب وغریــب، از طریــق سرآشــپز آنــان 
شناســایی کند. پنج دیکتاتــور خطرناک را مدنظر می گیرد تا از این 
راه به درون ذهن بیمارشان راه پیدا کند: »صدام حسین«، »عیدی 
امیــن«، »انورخوجــه«، »فیــدل کاســترو« و »پُل پوت«. شابوفســکی می خواهــد از طریق 
ذائقه این آدم ها پی به رفتار سیاســی و خانوادگی آنها ببرد؛ درواقع کشف یک نهانخانه  
تاریک دور از دسترس. سرآشپزها، مانند وزرای قابل اعتماد و گاه بسیار امین، دوشادوش 
دیکتاتورها و قدم به قدم، در تمام سفرها رئیس جمهوری را دنبال می کردند. آشپزها در 
شــرایط جغرافیایــی متغیر، یا حتی وضعیــت روحی و روانی هولناک آنها، می دانســتند 
حــس رئیس جمهــوری با چــه غذاهایی ســازگار خواهد 
بود. درواقع به سه چیز فکر می کردند یکی اینکه شرایط 
خــوش رئیس جمهوری را با طعم غذاهایی که دوســت 
داشت، به درجه اعا برسانند، یا اگر از تب خشم و کینه 
کنترل روانی خود را از دست داده اند چه گونه دسرهای 
آرام بخش همــراه با غذاهای روح نواز تهیه می کردند تا 
رئیس جمهــوری بتوانــد از طریق غذای موردپســندش، 
بــه شــکل غریــزی، کنتــرل اعصــاب و روان خــود را در 
راستای موقعیت سیاسی و تصمیم گیری های مهم، به 
دست گیرد. سوم درمی یافتند که دنیای هولناک آنها از 

کجا نشأت می گیرد.
 صدام حسین در ذائقه و میل به غذا، همان رفتاری 
را از خود نشان می داد که در امور سیاسی پایبند آن بود. 
او بشدت روی غذاهایی که مربوط به جغرافیای وطنش بود از خود تعصب نشان می داد 
و می توان گفت ذائقه اش با رفتار ناسیونالیستی افراطی اش هماهنگ بود. وقتی نویسنده 
کتاب از »ابوعلی« آشــپز مخصوص صدام می پرســد او چه گونــه آدمی بود، فوری جواب 
می دهد: »حرام زاده ترین آدم بود.« صدام گاهی خودش غذای مورد طبع اش را درست 
می کرد و دیگران را مجبور می کرد آن غذای بسیار شور یا تند را بخورند. و دیگران از ترس 
می خوردند و دم نمی زدند و صدام قهقهه ســر می داد. ابوعلی می گفت اگر غذایی را بد 
درست می کرد او 50 دینار جریمه اش می کرد. اما گاه که خودش غذا را بد درست می کرد 
50 دینار به ابوعلی می داد. سراسر کتاب سرشار از خصلت های شیطانی افرادی است که 

به غذا مانند سیاست روزمره شان فکر می کردند.
ë مصایب آشپزی برای دیکتاتورها
ë نویسنده: ویتولد شابوفسکی
ë ترجمه: زینب کاظم خواه
ë انتشارات کتاب پارسه

یادداشت

 هادی ضیاءالدینی
نقاش و مجسمه ساز

پیشنهاد

احمد آرام
نویسنده و مدرس 
داستان نویسی 

اعام آتش بس میــان رژیم 
صهیونیســتی و حمــاس کــه 
به صــورت یکطرفــه از ســوی 
رژیم اشغالگر قدس اعام شد شادی و خوشحالی 
را در شــبکه های اجتماعی همراه داشت. کاربران 
عکس هــا و فیلم هــای شــادی مردم فلســطین و 
نــوار غزه را بازنشــر می کردنــد و از مقاومت مردم 
مبــارک  پیــروزی  » ایــن  می نوشــتند:  فلســطین 
فلســطینی ها و همــه حامیان صلــح در جهان.«، 

یکطرفــه  » اســرائیل 
بــس  آتــش  اعــام 
فلســطینی ها  کــرد. 
بــا غــرور در مســجد 
شــیخ  و  الاقصــی 
جراح و جاهای دیگر 
اعام جشن پیروزی 
» کابینــه  کرده انــد«، 
اســرائیل  امنیتــی 
یکطرفــه  به صــورت 
آتش بــس  اعــام 

کــرد. گروه های فلســطینی توانســتند شــروط را تا 
اینجا تحمیل کننــد -اجــازه ورود آزادانه و حضور 
فلســطینی ها در مســجد الاقصی -متوقف شدن 
اخراج فلسطینی ها از محله شیخ جراح. نتانیاهو 
زبــان موشــک و راکــت را فهمیــد.«، »زنــده بــاد 
مقاومــت فلســطین«، » آتــش بــس اســرائیل بــا 
بــس  آتــش  روز )۲00۶(،  لبنــان، ۳۳  حــزب الله 
 ،)۲00۹-۲00۸( روز   ۲۲ فلســطین،  بــا  اســرائیل 
آتش بس اســرائیل با فلســطین، ۱۱ روز )۲0۲۱(«، 
»ملت فلسطین پیروزی مقاومت را جشن گرفت. 
خیابان های سراســر فلســطین اشــغالی از جمله 

غــزه، کرانه باختری و قدس اشــغالی صبح امروز 
در پــی برقــراری آتــش بــس و پیــروزی مقاومــت 
سراسر جشــن و ســرور بود.«، »  برای فلسطینی ها 
خوشحالم، دیشب بعد از ۷0 سال در قسمت های 
مختلــف مثل غــزه، کرانــه باختــری و... متحدانه 
خوشــحال بــودن، آتــش بــس بدون پیش شــرط 
از طــرف اســرائیل که کمک می کنه خواســته های 
بیشتری رو به دشمن تحمیل کنن.«، » آتش بس 
اعام شــد و بــاز هم ارتش اســرائیل رنگ پیروزی 
» پــس  ندیــد«،  رو 
نبــرد  روز  یــازده  از 
سنگین بین حماس 
و اسرائیل آتش بس 
برقــرار شــده اســت. 
در ایــن جنــگ یــازده 
روزه حداقل ۲۳0 نفر 
فلسطین  مسلمانان 
در غــزه شــهید شــده 
انــد«، » و بعد از روزها 
بمبــاران ســنگین بــر 
سر اهالی مظلوم بزرگترین اردوگاه آوارگان جهان و  
کشتن ۲۳۲ فلسطینی رانده شده، اسرائیل مجبور به 
آتش بس شــد و این مقاومت تا نابودی اشغالگری 
و آپارتاید و بازگشــت همه آوارگان به سرزمین شان 
ادامه دارد«، » هیچ آتش بســی بــه معنی معاهده 
نیســت، خصوصاً آتش بس یکطرفــه و خصوصاً از 
ســوی اســرائیل.«، »هر لحظه احتمال یک توحش 
مطلــق را در نظر داشــته باشــید. مثل مــردم تروا و 
نگهبانــان احد غافل نشــویم.«، » در جنگ هر کس 

زودتر آتــش بس اعام کند یعنی 
جنگ را باخته.«

هشتـگ

# فلسطین

و  خرمدیــن  بابــک  قتــل 
مــادرش  و  پــدر  اعترافــات 
توجــه  مــورد  همچنــان 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی اســت. بعــد از 
بــدل شــدن خبرهــا  اولیــه و رد و  التهاب هــای 
حالا بحث بر ســر تأثیــرات اجتماعی این اتفاق 
بیشــتر مطــرح اســت و خیلی هــا دربــاره نهــاد 
خانــواده و ارتباطش با این مســأله می نویســند: 
» پیشــنهاد می دم برای جبــران ضررهای روانی 
ماجرای قتل  بابک خرمدیــن، بیاییم خاطرات 
خــوب، خنــده دار، یــا گذشــت هایی کــه پدر ها و 
مادرهامــون کــردن رو تعریــف کنیــم.«، » شــما 
خیلــی بانمکیــد ولــی به نظــرم بهتــره در مورد 
مسائلی مثل قضیه بابک خرمدین توئیت فان 
نزنیــم!«، » اصــاً فــاز کســایی رو که بــا ماجرای 
قتل بابــک خرمدین شــوخی می کنــن رو درک 
نمی کنــم. کاش بــه جای این همه شــوخی های 
بی نمــک یکــم حواســمون بــه بچه ها باشــه که 
درگیر ایــن ماجراها نشــن«، »در ماجرای  بابک 
خرمدیــن هم من به ســه دلیل چیــزی نگفتم: 
-اولًا از روانشناسی چیزی نمی دونم و ریشه های 
این اتفاق برام مبهمه. -ثانیاً حقوقدان نیســتم 
و بررســی ابعاد حقوقی ماجرا هــم برام مقدور 
نیســت. -به اندازه کافی بامزه نیســتم که بتونم 
بــا مــرگ هم شــوخی کنــم!«، » عجیب نیســت 
از خواهــر و بــرادر دیگــه  بابــک خرمدیــن هیچ 

اطــاع و اظهــار نظری وجــود نــداره؟!«، » بعد 
از خبــر قتــل  بابــک خرمدین حــس می کنم در 
ســیاهی به انتها رســیدیم. دلم می خواد شغلم 
و تمام شــبکه های اجتماعی رو ترک کنم و برم 
تو یه کافــه کار کنم. کافه ای که صدای موزیکش 
انقدر بلند باشــه که هیچ صدایی به گوش نرسه 
و کارش انقــدر زیاد و ســنگین باشــه که شــب به 
رختخواب نرســیده بیهوش شــم.«، » شوخی با 
پــدر و مادر ها ســر قضیــه  بابک خرمدیــن، اون 
هــم در فضای مجازی، درســت زمانــی که هنوز 
جامعــه تــوی شــوک ایــن ســنگدلی و بیمــاری 
روانی هســت، جالب نیست به خدا. آدم با غم 
دیگران شــوخی نمی کنه.«، »اینکــه هر روز خبر 
یــه قتــل درون خانوادگــی داره میــاد مشــکوکه. 
ماهــا تــو خانــواده ایرانــی بــه دنیــا اومدیــم کــه 
اکثرمــون بجــز اســتثنایی مثل بابــک خرمدین 
خانــواده تا پای جون به پامــون موندن. داداش 
دیــدم بــرای خواهــرش کلیــه اش رو فروختــه. 
پــدر دیــدم برای پســرش خونشــون رو فروخته. 
 مادری کــه برای تحصیل دختــرش طاهایی را 
کــه با زحمت یــه عمر جمع کرده بــود فروخته. 
دیــدم یــارو بدون اینکــه بگه ماهانه یــه پولی رو 
بــرای داداشــش می ریخته کــه پول کم نیــاره با 
اینکــه خودش دســتش تنــگ بوده. هــوای همو 
داشــته باشــید. هیچ کس و هیچ چیزی خانواده 

نمیشه.«

ماجرا

پیامدهای یک قتل

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی
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